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Consequences of deviation of religious scholars from 
the perspective of the Holy Quran (with an educational 
approach)

Certainly, the Almighty has conveyed numerous 
verses in the Quran that describe the rewards 
granted to religious scholars based on their 
knowledge and their dedication to advancing the 

goals of religion. Some individuals view religious scholars as 
infallible, drawing this perception from God’s praise of their 
efforts. These scholars often serve as role models. However, 
when a mistake is made by one of them, it can lead to a crisis 
of faith for some, causing them to lose respect for all scholars. 
Nonetheless, it’s important to recognize that God also addresses 
the potential for deviance among religious scholars in many other 
Quranic verses. These verses elucidate the worldly and hereafter 
consequences of such misguidance. In this article, which adopts a 
descriptive and analytical approach, the Quranic verses expound 
upon the reasons behind religious scholars’ deviations and the 
resulting consequences. These verses emphasize that religious 
scholars are not immune to making mistakes, just like any other 
individuals. When the conditions for deviance are present, even 
they may stray from the path of religion. Consequently, they 
may incur severe worldly and hereafter punishments. It’s crucial 
to note that their previous sincere knowledge and faith will not 
serve to absolve them of these punishments. In fact, because 
their sins are not born of ignorance, their penalty may be doubly 
severe.
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ــاداش  ــر و پ ــان اج ــف و بی ــال در وص ــد متع ــد خداون بی‌تردی
ــرد  ــان در پیش ــدت آن ــم و مجاه ــه‌ی عل ــر پای ــی ب ــان دین عالم
اهــداف دیــن، آیــات متعــددی را بیــان کــرده اســت و برخــی از 
ــر پایــه‌ی ایــن بیــان خداونــد، عالمــان دیــن را مصــون از خطــا و اشــتباه  مــردم ب
می‌داننــد و آنــان را الگــوی خــود می‌شــارند؛ امــا به‌محــض بــروز خطــا از 
آنــان، قیــد دیــن را می‌زننــد و نســبت بــه همــه‌ی علــا دیــن بدبیــن می‌شــوند؛ 
امــا خداونــد متعــال در آیــات متعــدد دیگــری از انحــراف عالمــان دینــی ســخن 
ــب  ــان مترت ــر انحــراف آن ــواری را ب ــوی و اخــروی ناگ ــد و پیامدهــای دنی می‌گوی
ــگارش درآمــده  ــه ن ــی ب ــه روش توصیفــی- تحلیل ــه کــه ب ــن مقال می‌ســازد. در ای
اســت، آیــات قــرآن بــا بیــان زمینه‌هــا و پیامدهــای انحــراف عالمــان دینــی نشــان 
می‌دهنــد کــه آنــان ماننــد ســایر انســان‌ها، مصــون از خطــا و اشــتباه نیســتند و 
ممکــن اســت بــا فراهــم شــدن زمینــه‌ی انحــراف، از مســیر دیــن بازگردنــد و بــه 
ــار خواهنــد شــد،  همیــن ســبب، بــه عذاب‌هــای ســخت دنیــوی و اخــروی گرفت
به‌صورتــی کــه حتــی علــم و ایــان مخلصانــه‌ی ســابق، نه‌تنهــا در رفــع عذابشــان 
تأثیــری نخواهــد داشــت، بلکــه چــون گناهشــان از روی جهالت نیســت، عذابشــان 

مضاعــف خواهــد بــود.
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مقدمه
یکــی از مباحــث مطرح‌شــده در قــرآن کریــم، بیــان ویژگی‌هــای عالمــان حقیقــی دیــن و توجــه ویــژه‌ی 
خداونــد بــه آنــان اســت تــا جایــی کــه آنــان را هم‌ردیــف ملائکــه و مســتجاب‌الدعوه می‌دانــد. ایــن بیــان 
خداونــد مشــوق مــردم بــه دیــن‌داری و الگوپذیــری از عالمــان واقعــی اســت. ازآنجاکــه دیــن امــری فطــری 
ــرای همــه‌ی انســان‌ها جذابیــت دارد و چه‌بســا وجــود عالمــان و مبلغــان حقیقــی ایــن  ــن، ب اســت؛ بنابرای
جذابیــت را دوچنــدان کنــد و مــردم بــه آنــان توجــه ویــژه داشــته باشــند تــا جایــی کــه آنــان را مصــون از خطا 
و اشــتباه می‌داننــد و انتظــار هیــچ لغزشــی از آنــان ندارنــد؛ امــا گاهــی ایــن لغــزش اتفــاق می‌افتــد و باعــث 
کناره‌گیــری مــردم از دیــن و الگوهــای دینــی می‌شــود؛ امــا خداونــد متعــال بــا پیش‌بینــی ایــن رفتارهــا، در 
آیــات متعــدد دیگــری از انحــراف عالمــان دینــی، عوامــل آن و پیامدهــا و عذاب‌هــای ســخت ســخن می‌گویــد 
تــا هــم عصمــت نداشــن آنــان را ثابــت کنــد و هــم اینکــه از دیــن خــود دفــاع نمایــد و اینکــه معیــار در 
قضاوت‌هــای مــردم دیــن باشــد، نــه عمــل عالمــان دینــی. می‌تــوان گفــت کــه جوامــع دینــی در هــر زمانــی از 
وجــود چنیــن افــرادی خالــی نبــوده و به‌تبــع، آثــار انحــراف آنــان گریبان‌گیــر جوامــع مذهبــی بــوده اســت. 
توجــه بــه عوامــل و آثــار انحــراف عالمــان دینــی هــم در تنبــه اهــل علــم و تحریــض آنــان بــه تربیــت نفــس 
تأثیرگــذار اســت و هــم اینکــه باعــث ایجــاد تغییــر در بینــش مــردم خواهــد شــد تــا بــرای افزایــش ســواد 
دینــی خــود تــاش کننــد و معیــار همــه‌ی قضاوت‌هــای خــود را اصــل دیــن قــرار دهنــد. در مقالــه‌ی حــاضر 
تــاش شــده اســت، پیامدهــای انحــراف عالمــان دینــی کــه در منابــع گوناگــون تفســیری و حدیثــی به‌صــورت 
ــه ایــن مســئله اســت کــه  ــه نســبت ب ــده بیان‌شــده، یک‌جــا بررســی شــود و هــدف از آن ایجــاد تنب پراکن
تبعیــت از رذایــل اخلاقــی و غافــل مانــدن از تهذیــب نفــس همــواره زمینــه‌ی انحــراف را فراهــم می‌ســازد 
)حتــی در عالمــان دینــی( کــه نتیجــه‌ی آن خــران اســت و گاه جبران‌ناشــدنی اســت و قطعــاً خداونــد متعــال 
تنبیهــی مضاعــف را بــر بی‌عملــی آنــان مترتــب می‌ســازد کــه از روی علــم، دیــن خــدا را تضعیــف می‌کننــد.

تعاریف واژه‌ها و مفهوم‌شناسی
ــارس،1404، ج 2،  ــز )ابن‌ف ــی از یک‌چی ــای عــدول و روی‌گردان ــه معن انحــراف: از ریشــه‌ی »حــرف« و ب
ص 42؛ مرتضــی زبیــدی،1414، ج 12، ص 136( و از دیــدگاه دیــن، بــه معنــای مخالفــت بــا دســتورهای الهــی 

و خــارج شــدن از مســیر حــق اســت )مصطفــوی،1360، ج 8، ص 44(.
عالـِـم: از ریشــه‌ی »علــم« اســت و علــم بــه معنــای درک و فهــم حقیقت اســت )راغــب اصفهانــی،1412، 

ص 580( و می‌تــوان گفــت، عــالم انســان دانایــی اســت کــه بــه درک و فهــم حقیقــت نائــل شــود.
ــاد، روش، توحیــد  دیــن: بــه معنــای جــزا، حســاب، قانــون، شریعــت، طاعــت و بندگــی، تســلیم و انقی
و خداپرســتی آمــده اســت )قرشــی،1371، ج ۲، ص ۳۸۱؛ طریحــی،1375، ج 6، ص 251؛ دهخــدا،1377، 
ــی  ــارف نظــری و عقیدتی، قوانین عمل ــه‌ای از مع ــی مجموع ــن، یعن ــدگاه برخــی از مفسری ص 572(. از دی
ــا عقــل و فطــرت انســانی اســت کــه از  و دســتورهای اخلاقــی )در ابعــاد فــردی و اجتماعــی( و ســازگار ب
ســوی خداوند یکتــا توســط پیامبران بــرای هدایت همه‌جانبــه‌ی مــادی و معنــوی بــر فرستاده‌شــده و در 
صــورت پیــاده شــدن، ســعادت و رســتگاری دنیــوی و اخروی انســان را تأمیــن می‌کنــد )طباطبائــی،1388، ص 
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2 و 3؛ جــوادی آملــی،1372، ص ۹۳؛ مصبــاح یــزدی،1377، ج ۱، ص ۲۸(؛ بنابرایــن می‌تــوان گفــت، عــالم دینــی 
بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه بــا تحصیــل علــم و تبحــر در معــارف نظــری و عقیدتــی، احــکام و قوانیــن 

عملــی و دســتورهای اخلاقــی دیــن، در یــک جامعــه‌ی دینــی به‌عنــوان الگــو شــناخته شــود.
انحراف عالمان دینی: به معنای عدول آنان از دستورهای دین با تبعیت از رذایل اخلاقی است.

اثــر: در مفــردات راغــب، واژه‌ی اثــر )پیامــد( در عبــارت )اثَــرُ الشــیء( بــه معنــای حاصــل شــدن چیــزی 
ــای  ــه معن ــز ایــن واژه ب ــر وجــود آن شــیء دارد )راغــب اصفهانــی،1412، ص 62( و نی اســت کــه دلالــت ب
پشــت سر و تبعیــت دانســته شــده اســت )ابن‌فــارس،1404، ج 1، ص 55(؛ بنابرایــن؛ پیامــد انحــراف عالمــان 
دینــی بــه معنــای تبعاتــی اســت کــه درنتیجــه‌ی عــدول آنــان از دســتورهای دیــن از جهــت فــردی و اجتماعی 

ــود. حاصــل می‌ش

پیامدهای انحراف عالمان دینی
گرایــش فطــری انســان‌ها بــه دیــن میــل آنــان را بــه الگوهــای دینــی تقویــت می‌کنــد و حتــی بــدون 
ــه  ــی عامــل ب ــا برخــی از الگوهــای دین ــد؛ ام ــان عمــل می‌کنن ــه دســتورهای آن ــن، ب ــه اصــل دی مراجعــه ب
ــال دارد  ــه دنب ــی را ب ــن انحــراف تبعات ــن منحرف‌شــده‌اند و ای ــی دی ــم خــود نیســتند و از مســیر واقع عل
ــان الهــی اســت( در  کــه گاه غیرقابل‌جــران اســت و تفرقــه را جایگزیــن وحــدت )کــه دســتور همــه‌ی ادی
میــان انســان‌ها کــرده اســت تــا جایــی کــه گروه‌گــروه همدیگــر را دشــمن داشــته‌اند و در تشــخیص حــق 
ــردی و  ــورت ف ــی به‌ص ــان دین ــراف عالم ــای انح ــه پیامده ــم ب ــرآن کری ــد. در ق ــتباه افتاده‌ان ــل به‌اش و باط
اجتماعــی اشاره‌شــده اســت و حکایــت از آن دارد کــه ایــن انحــراف باعــث بــه وجــود آمــدن خســارت‌های 
اعتقــادی و عملــی در میــان افــراد جامعــه می‌شــود. لحــن آیــات قــرآن دربــاره‌ی چنیــن عالمانــی بســیار تنــد و 
عقــاب آنــان شــدیدتر اســت و نشــان می‌دهــد کــه اگــر بهتریــن بنــدگان در راه طاعــت الهــی، ذره‌ای از مســیر 
مســتقیم منحــرف شــوند، عقابشــان چنــد برابــر خواهــد بــود؛ زیــرا رفــن بــه مســیر انحــراف دربــاره‌ی آنــان 
آگاهانــه اســت. می‌تــوان گفــت، وجــود چنیــن آیاتــی در قــرآن کریــم )به‌عنــوان معجــزه‌ی جاودانــه بــرای 
همــه‌ی دوران‌هــا( نشــان‌دهنده‌ی وجــود چنیــن عالمانــی در هــر عــر و مــری خواهــد بــود و اینکــه آنــان 
نیــز انســان‌هایی عــادی و غیرمعصوم‌انــد. افزایــش ســواد دینــی مــردم جامعــه در شــناخت چنیــن عالمانــی 
مؤثــر اســت و به‌تبــع، کورکورانــه از آنــان تبعیــت نخواهنــد کــرد. از ســوی دیگــر، کســانی کــه در عرصــه‌ی 
علــوم دینــی بــه تحصیــل می‌پردازنــد، اگــر علمشــان همــراه بــا تهذیــب نفــس و تقــوا نباشــد و در برخــورد 
بــا مســائل دینــی جانــب احتیــاط را رعایــت نکننــد، گرفتــار گمراهــی خواهنــد شــد و چه‌بســا الگوگیــری از 

آنــان جامعــه‌ای را بــه تباهــی خواهــد کشــاند.
پیامدهــای انحــراف عالمــان دینــی در قــرآن کریــم بــه دو صــورت بیان‌شــده اســت کــه در ادامــه بــه بیــان 

آن‌هــا می‌پردازیــم.
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الف. پیامدهای فردی
1. قرار گرفتن در زمره‌ی کافران و حسابگری سریع از آنان

یکـی از پیامدهـای فـردی انحـراف علمای دیـن کفـر بـه آیـات الهـی و سرعت در حسـابگری اسـت. کفر 
بـه معنـای پوشـش و پوشـاندن اسـت )اصفهانـی،1412، ج 1، ص 433( کـه در برخـی از آیات قـرآن، پیروی از 
رذیلـه‌ی حسـد زمینه‌سـاز کفـر عالمـان دینی اسـت و یکی از ویژگی‌های انسـان‌های حسـود پوشـاندن حقایق 
اسـت و همان‌طـور کـه آنان حقایق را می‌پوشـانند، در مقابلـش، ایمان، اعمال نیک، سـعادت دنیوی و اخروی 
آنـان پوشـانده می‌شـود و از بیـن خواهـد رفـت و چـون بحـث حسـد دربـاره‌ی عالمـان دینـی از روی جهالت 
نیسـت و کاملاً بـر آن واقـف هسـتند؛ بنابراین، شـدت عمـل خداوند در عقاب آنان بیشتر خواهـد بود؛ پس 
یـنَ عِنْـدَ اللَّـهِ الْْإسِْلامُ وَ مَا اخْتَلَـفَ الَّذِینَ أوُتوُا الکْتـابَ إلَِّاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُـمُ الْعِلْمُ بغَْیاً  می‌فرمایـد: »إنَِّ الدِّ
یـعُ الْحِسـابِ« )آل‌عمران:19(. کلمـه‌ی »بغَْیا« به معنای حسـد،  بیَنَهُـمْ وَ مَـنْ یکفُـرْ بِآیـاتِ اللَّـهِ فَـإنَِّ اللَّـهَ سََرِ
ظلـم و ریاسـت‌طلبی بـه سـبب حـرص بـر دنیا اسـت و شـبهه و جهـل در آن مطرح نیسـت )طبرسـی، 1338، 
ج ۲، ص ۶۶؛ فیـض کاشـانی، 1382، ج ۱، ص ۲۴۵( و در تفسـیر آیـه بیان‌شـده اسـت کـه اهـل کتـاب به علت 
حـس غـرور و سـتمگری، نسـبت بـه آیاتـی کـه حقیقـت امـر را روشـن می‌کرد )امـر نبـوت پیامبر اسلام)ص( و 
صفـات ایشـان در تـورات و انجیـل( اختلاف کردنـد و همیـن خـود کفـری اسـت کـه به آیـات خـدا ورزیدند 
و ایـن اختلاف از روی جهـل نبـود و حسـابگری خداونـد بـرای آنـان به‌سرعـت اسـت، بـه ایـن صـورت که در 
دنیـا آنـان را گرفتـار خـزی و ذلـت و محـروم از سـعادت زندگی می‌کنـد و در آخـرت به عذاب دردنـاک دچار 

می‌سـازد )طباطبایـی،1374، ج 3، ص 189(.

2. حبط اعمال در دنیا و آخرت
ــواب کارهــای  ــی باطــل شــدن ث ــط عمــل« یعن ــای باطــل شــدن اســت و »حب ــه معن ــط« ب واژه‌ی »حب
ــل  ــط عم ــای حب ــی از نمونه‌ه ــام داده اســت )جوهــری،1376، ج 3، ص 1118(. یک ــه انســان انج ــی ک خوب
در قــرآن کریــم، باطــل شــدن اعــال عالمــان منحــرف از دیــن )علــای یهــود و نصــاری( اســت و درواقــع، 
نتیجــه‌ی کفــری اســت کــه حســد و سرکشــی منشــأ آن اســت و چــون علــای منحــرف در نشــان دادن مســیر 
حــق، مــردم را دچــار انحــراف می‌کننــد و آنــان را از عمــل بــه واقعیــات دیــن دور می‌ســازند؛ پــس واســطه‌ی 
حبــط عمــل انســان‌ها هســتند و عقــاب خداونــد بــرای آنــان در مقابــل ایــن گنــاه، حبــط عملشــان خواهــد 
نیْــا وَ الْْآخِــرةَِ  بــود؛ بنابرایــن، خطــاب بــه علــای یهــود می‌فرمایــد: »أوُلئِــک الَّذِیــنَ حَبِطَــتْ أعَْمالُهُــمْ فِــی الدُّ
ــه  ــل ب ــون عام ــادت و سرکشــی، چ ــبب حس ــه س ــان ب ــی آن ــران:22(؛ یعن ینَ«)آل‌عم ــنْ ناصِِرِ ــمْ مِ ــا لَهُ وَ م
ــا و  علــم واقعــی دیــن نیســتند و پوشــاننده‌ی واقعیت‌هــای دیــن از مردم‌انــد، به‌وســیله‌ی خداونــد در دنی
آخــرت محکــوم بــه حبــط عمــل می‌شــوند. عــاوه بــر اینکــه ثــواب کارهــای خــوب آنــان از بیــن مــی‌رود، 
در تفاســیر بیان‌شــده کــه عــذاب آخرتشــان آتــش و عــذاب دنیایی‌شــان کشــته شــدن، آواره گشــن، از بیــن 
رفــن امــوال و جان‌هــا و دشــمنی در بیــن آنــان تــا روز قیامــت اســت )طباطبایــی،1374، ج 3، ص 193؛ فیــض 

کاشــانی،1399، ج 1، ص 324(.
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3. مواخذه و مجازات از سوی خداوند در آخرت
ــت  ــان در روز قیام ــخت آن ــازات س ــذه و مج ــبب مواخ ــن س ــرف از دی ــای منح ــی عل ــی و سرکش بغ
ــان نخواهــد شــد؛  ــاره‌ی آن ــان اســت و شــفاعتی درب ــده‌ی آن ــد قاضــی اعــال و مجازات‌کنن اســت. خداون
زیــرا خطــای آنــان از روی علــم و عمــد صــورت گرفتــه اســت و حقایــق دیــن را بــه ســبب مصلحت‌هــای 
ــاف در  ــان و اخت ــان خودش ــمنی می ــاز دش ــل زمینه‌س ــن عم ــد و ای ــکار کرده‌ان ــانده‌اند و ان ــی پوش غیردین
میــان مــردم می‌شــود و نتیجــه‌ی آن، نه‌تنهــا یــک جامعــه‌ی دینــی منســجم نخواهــد بــود، بلکــه اختــاف 
ــد: »وَ  ــاره می‌فرمای ــد دراین‌ب ــت. خداون ــهود اس ــه‌ای مش ــن جامع ــیختگی در چنی ــی و ازهم‌گس و سرکش
آتیَناهُــمْ بیَنــاتٍ مِــنَ الْْأمَْــرِ فَــاَ اخْتَلَفُــوا إلَِّاَّ مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْیــاً بیَنَهُــمْ إنَِّ رَبَّــک یقْضِــی بیَنَهُمْ 
یــوْمَ الْقِیامَــةِ فِیــا کانـُـوا فِیــهِ یخْتَلِفُــونَ« )جاثیــه:17(. در تفســیر آیــه بیان‌شــده اســت کــه پوشــاندن حــق و 
ایجــاد اختلاف‌هــای دینــی بــه در هــم شــدن حــق و باطــل در بیــن مــردم منجــر می‌شــود؛ آن‌هــم اختــاط 
حــق و باطلــی کــه از جهــت شــبهه و جهــل نیســت، بلکــه علــای دیــن ایــن اختلاف‌هــا را ایجــاد می‌کننــد؛ 
چــون میــان خــود حســادت و دشــمنی دارنــد )طباطبایــی،1417، ج 18، ص 166(؛ بنابرایــن، در روز قیامــت 
ــاه‌عبدالعظیمی،1362، ج ‌12، ص 48(. حــرت  ــینی ش ــت )حس ــد اس ــان خداون ــده‌ی آن داور و مجازات‌کنن
زهــرا)س( در فــرازی از خطبــه‌ی فدکیــه، بــه طــرح فتنه‌هــا و بــروز نفاق‌هــا پــس از رســول خــدا و سرگشــتگی 
ــةٌ بِالکَْافِرِیــن« )توبــه:  ــمَ لَمحِیطَ ــةِ سَــقَطوُاْ وَإنَِّ جَهَنَّ مــردم می‌پــردازد و بــا اشــاره بــه آیــه‌ی »ألَاَ فِــی الْفِتْنَ
۴۹(، وقایــع را شرح می‌دهــد و بــه پشــت سر انداخــن قــرآن و بازگشــت بــه جاهلیــت نویدشــان می‌دهــد 
و آن را جایگزیــن بــدی می‌خوانــد: »بِئْــسَ لِلظَّالِمِیــنَ بَــدَلا« )کهــف: ۵۰( و چنیــن کاری را خــران تفســیر 
یــن« )آل‌عمــران: ۸۵(.  می‌کنــد: »وَمَــن یَبْتَــغِ غَیْــرَ الإسِْــامَِ دِینًــا فَلَــن یُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِی الآخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِرِ
ایشــان در فــرازی دیگــر، پــس از بیــان برخــی از احــکام و دســتورهای الهــی، خشــوع را مختــص بــه علــای 
واقعــی می‌دانــد و بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه عامــل بــه دســتورهای الهــی، عالمانــی هســتند کــه از 
صفــت خشــوع و ایــان قلبــی برخــوردار باشــند )هســته عــرت دانشــگاه امــام صــادق، 1396، ص 38-34(.

4. مجازات الهی در دنیا )قتل و پرداخت جزیه(
ــتور  ــی و دس ــازات دنیای ــود( مج ــای یه ــی )عل ــان دین ــردی انحــراف عالم ــر از پیامدهــای ف ــی دیگ یک
خداونــد بــر پرداخــت جزیــه و یــا کشــن آنــان بــوده اســت و چنیــن مجازاتــی بــرای اصــاح جامعــه دینــی 
اســت؛ زیــرا ایجــاد انحــراف عقیدتــی و به‌تبــع آن، انحــراف عملــی در جامعــه از ســوی علــای منحــرف در 
حکــم محاربــه بــا خداونــد و عامــل آن را مســتوجب عقــاب می‌ســازد. بــا توجــه بــه اینکــه چنیــن حکمــی از 
جانــب خداونــد مشخص‌شــده اســت؛ بنابرایــن، در جامعــه‌ی امــروز، وظیفــه‌ی علــا و رهــران صالــح بــرای 
اصــاح جامعــه، مجــازات عالمــان منحرفــی اســت کــه از روی علــم و عمــد، زمینــه‌ی انحــراف و گمراهــی را 
ــوْ یردُُّونکَــمْ مِــنْ  در جامعــه فراهــم می‌ســازند. خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »وَدَّ کثِیــرٌ مِــنْ أهَْــلِ الکْتــابِ لَ
ــی  ــدِ أنَفُْسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مــا تبََیــنَ لَهُــمُ الْحَــقُّ فَاعْفُــوا وَ اصْفَحُــوا حَتَّ ــاراً حَسَــداً مِــنْ عِنْ بَعْــدِ إیِمانِکــمْ کفَّ
یأتِْــی اللَّــهُ بِأمَْــرهِِ إنَِّ اللَّــهَ عَلــی کلِّ شَــی‌ءٍ قَدِیــرٌ« )بقــره:109(. در جملــه‌ی »حَتَّــی یأتِْــی اللَّــهُ بِأمَْــرهِِ«، امــر 
خداونــد دربــاره‌ی علــای اهــل کتــاب کــه صفــت حســد داشــتند، اذن بــر قتــال و دادن جزیــه اســت )شریف 
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ــی،1373، ج 1، ص 100(. لاهیج

5. مورد لعنت واقع شدن از جانب خداوند
لعنــت از مــاده‌ی »لعــن« بــه معنــای رانــدن و دور کــردن از خوبی‌هــا اســت )جوهــری،1376، ج 6، ص 
2196؛ ابن‌منظــور،1414، ج،13 ص 387( و نیــز بــه معنــای طــرد و دور کــردن بــا غضــب آمــده اســت کــه 
اگــر از ســوی خداونــد باشــد، در آخــرت بــه معنــای عقوبــت و در دنیــا بــه معنــای انقطــاع از قبــول رحمــت 
و توفیــق الهــی اســت و اگــر از طــرف انســان باشــد، بــه معنــای دعــا و نفریــن و درخواســت بــه ضرر غیــر 
اســت )راغــب اصفهانــی،1412، ج 1، ص 451(. لعنــت پیامــدی دیگــر بــر انحــراف عالمــان دینــی اســت و بــر 
ــونَ  ــنَ یکتُمُ ــان مترتــب می‌شــود؛ بنابرایــن، خداونــد می‌فرمایــد: »إنَِّ الَّذِی کتــان آیــات الهــی از جانــب آن
ــاهُ للِنَّــاسِ فِــی الکْتــابِ أوُلئِــک یلْعَنُهُــمُ اللَّــهُ وَ یلْعَنُهُــمُ  مــا أنَزْلَْنــا مِــنَ الْبَینــاتِ وَ الْهُــدی مِــنْ بَعْــدِ مــا بیَنَّ
عِنُــونَ« )بقــره:159(. خطــاب آیــه، احبــار یهــود هســتند کــه اوصــاف پیامــر)ص( را کتــان کردنــد کــه در  اللَّاَّ
تــورات ذکــر شــده و خداونــد مــردم را بــه پیــروی از آن امــر نمــوده بــود )مغنیــه، بی‌تــا، ص 30؛ قمــی،1368، 
ــهُ وَ  ــمُ اللَّ ج 2، ص 206(؛ ســپس خداونــد نتیجــه‌ی کتــان آنــان را این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »أوُلئِــک یلْعَنُهُ
عِنُــونَ«‌؛ کــه نوعــی دعــا و درخواســت بــرای آنــان اســت بــه اینکــه از رحمــت خــدا دور باشــند؛  یلْعَنُهُــمُ اللَّاَّ
زیــرا بــه امانتــی کــه معرفــت رســول و شناســاندن او بــه مــردم بــود، خیانــت کردنــد )فضل‌اللــه، 1419، ج 3، 
ص 136(. می‌تــوان گفــت، اگــر عالمــان دینــی در ادای وظایــف دینــی خــود عمــداً کوتاهــی کننــد و مــردم را 
از واقعیــات دیــن بــه ســبب حفــظ مصلحت‌هــای دنیایــی خــود دور نگــه دارنــد، مشــمول آیه‌ی بــالا خواهند 
بــود؛ ماننــد بســیاری از فرقه‌هــای به‌وجودآمــده در اســام کــه تنهــا پوســته‌ای از دیــن را دارنــد و محتــوای 
ــن و دســتورهای  ــر اصــل دی ــی ب ــچ انطباق ــراد و ســلیقه‌ای اســت و هی ــر اســاس آرای شــخصی اف آن‌هــا ب

پیامــر)ص( ندارنــد.

6. قرار گرفتن در زمره‌ی ظالمان
ظــالم اســم فاعــل از ریشــه‌ی »ظلــم« اســت. ظلــم در اصــل بــه معنــای قــرار دادن چیــزی در غیــر جایگاه 
خــود اســت )جوهــری، 1376، ج 5، ص 1978( و نیــز بــه معنــای گرفــن چیــزی اســت کــه حــق دیگــری اســت 

)فراهیــدی،1409، ج 8، ص 163(.
دروغ بســن و افــرا بــه خداونــد توســط عالمــان دینــی، آنــان را در زمــره‌ی ظالمــان قــرار می‌دهــد؛ زیــرا 
چیــزی را در غیــر جایــگاه خــود بــه‌کار برده‌انــد؛ بنابرایــن، خداونــد جایگاهــی را نصیــب آنــان خواهــد کــرد 
کــه جایــگاه واقعــی علــای دیــن نیســت و کیفــری متناســب بــا گنــاه آنــان خواهــد بــود. می‌تــوان گفــت، 
یکــی از مصادیــق دروغ بســن بــه خداونــد، تفســیر بــه رأی آیــات الهــی اســت کــه در اســام و ســایر ادیــان 
وجــود دارد و برخــی از عالمــان دینــی مرتکــب چنیــن خطــای بزرگــی شــده‌اند و مــردم را از دریافــت حقیقــت 
محــروم ســاخته‌اند؛ لــذا خداونــد می‌فرمایــد: »فَمَــنِ افــرا عَلَــی اللَّــهِ الْکــذِبَ مِــنْ بَعْــدِ ذلِــک فَأوُلئِــک هُــمُ 
ــورات  ــه آوردن ت ــه بیان‌شــده اســت کــه علــای یهــود حــاضر ب ــونَ« )آل‌عمــران:94(. در تفســیر آی الظَّالِمُ
ــد،  ــر خــدا دروغ می‌بندن ــه ب ــد کســانی ک ــد بدانن ــر خــدا مســلم شــد و بای ــان ب ــرا بســن آن نشــدند و اف
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ســتمگرند، هــم بــر خــود ســتم می‌کننــد کــه خویــش را گرفتــار مجــازات و کیفــر الهــی می‌ســازند و هــم بــه 
دیگــران کــه آنــان را بــا دروغ و نیرنــگ از راه راســت منحــرف می‌ســازند )مــکارم شــیرازی،1374، ج 3، ص 7(. 
ظلــم جــزو گناهــان بــزرگ محســوب می‌شــود؛ بنابرایــن، در آخــرت عذاب‌هــای بســیار ســخت و ســنگینی 
بــرای فــرد ظــالم مهیــا اســت، چنان‌کــه حــرت علــی)ع( می‌فرمایــد: روز انتقــام گرفــن از ظــالم ســخت‌تر از 

ســتمکاری بــر مظلــوم اســت )شریــف رضــی،1379، حکمــت 245، ص 350(.
در آیــات متعــددی از قــرآن کریــم، لعــن خداونــد و محــروم شــدن از بخشــایش او شــامل حــال ظالمــان 
خواهــد شــد )النســاء:10 و 168؛ الشــعراء:227؛ الزخــرف:65( و نمونــه‌ی بــارز ظالمــان، عالمــان کذابــی هســتند 
کــه بــرای پیشــرد اهــداف دنیایــی خــود و سوءاســتفاده از موقعیتــی کــه در میــان مــردم دارنــد، موضوعاتــی 

بیــان می‌کننــد کــه در دیــن نه‌تنهــا مــورد اشــاره نیســت، بلکــه بــا آن‌هــا نیــز مخالفــت شــده اســت.

7. قرار گرفتن در زمره‌ی غاوین )گمراهان(
غاویــن از ریشــه‌ی »غــوی« اســت کــه دو اصــل دارد: اصــل اول بــه معنــای خــاف رشــد اســت )جهــل( و 
اصــل دوم بــه معنــای فســاد در چیــزی اســت )ابن‌فــارس،1404، ج 4، ص 399(. مجمع‌البحریــن ریشــه‌ی آن 
را از »غــوا« بــه معنــای »گمراهــی کــه در آن رشــد نیســت«، دانســته اســت )طریحــی،1375، ج 1، ص 322(.

در قــرآن کریــم، پیامــد دوری و بریــدن از آیات الهی، گمراهی و دور شــدن از رشــد معنوی اســت و کســی 
کــه وسوســه‌ی دور شــدن از آیــات الهــی را در انســان‌ها ایجــاد می‌کنــد، شــیطان اســت و چه‌بســا برخــی از 
عالمــان دینــی کــه در زمینــه‌ی تهذیــب نفــس کوتاهــی می‌کننــد، ازجملــه‌ی ایــن انســان‌ها باشــند. شــیطان 
ــد و  ــان اســتفاده می‌کن ــرای انحــراف آن ــوان دشــمن قســم‌خورده انســان‌ها، از حربه‌هــای گوناگــون ب به‌عن
جــز انســان‌های معصــوم، ســایرین در معــرض وســاوس شــیطان قــرار دارنــد. بــه اذعــان قــرآن کریــم، برخــی 
ــن،  ــد؛ بنابرای ــد و ســقوط کرده‌ان انســان‌های مســتجاب‌الدعوه در معــرض وسوســه‌ی شــیطان قــرار گرفته‌ان
ــیطانُ فَــکانَ مِــنَ الْغاوِیــنَ«  می‌فرمایــد: »وَ اتْــلُ عَلیَهِــمْ نبََــأَ الَّــذِی آتیَنــاهُ آیاتنِــا فَانسَْــلَخَ مِنْهــا فَأتَبَْعَــهُ الشَّ
ــی،1416،  ــود )بحران ــل ب ــاره‌ی بلعــم باعــورا نازل‌شــده اســت. او از بنی‌اسرائی ــه درب ــن آی )اعــراف:175(. ای
ــل  ج 2، ص 665( کــه در عــر موســی)ع( زندگــی می‌کــرد. وی از دانشــمندان و علــای مشــهور بنی‌اسرائی
محســوب می‌شــد و حتــی موســی)ع( از وجــود او به‌عنــوان یــک مبلــغ نیرومنــد اســتفاده می‌کــرد و کارش 
در ایــن راه آن‌قــدر بــالا گرفــت کــه دعایــش در پیشــگاه خــدا بــه اجابــت می‌رســید؛ امــا بــر اثــر تمایــل بــه 
فرعــون و وعــد و وعیدهــای او از راه حــق منحــرف شــد و همــه‌ی مقامــات خــود را از دســت داد تــا آنجــا که 
در صــف مخالفــان موســی)ع( قــرار گرفــت )بابایــی،1382، ج 2، ص 113(. در تفســیر آیــه بیان‌شــده اســت کــه 
غوایــت، ضلالتــی اســت کــه از روی حماقــت باشــد )طیــب،1378، ج 6، ص 31(؛ بــه ایــن معنــا کــه شــیطان او 
را دنبــال کــرد تــا گمراهــش کنــد و سرانجــام گرفتــار گمراهی و هلاکــت شــد )طبرســی،1338، ج 10، ص 114(.
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ب.پیامدهای اجتماعی
1. به وجود آمدن شک و شبهه در میان مردم

 شـبهه بـه معنـای هماننـد بـودن دو چیـز اسـت، به‌گونـه‌ای کـه تشـخیص را مشـکل یـا غیرممکـن کنـد 
)راغـب اصفهانـی،1412، ص 443( و در اصطلاح، یعنـی تردیـد بیـن امور حلال و حرام، خطـا و ثواب و حق و 
باطـل )نجـار،1387، ج 2، ص 470(. در روایتـی حضرت علـی)ع( فرمـود: »از شـبهه‌ها حذر کنیـد؛ زیرا به قصد 
فتنـه و گمراه‌سـازی سـاخته شـده‌اند« )محمـدی ری‌شـهری، 1416، ج 2، ص 1404(. ایجـاد شـبهه درنتیجـه‌ی 
توقـف در ظـن و گمان و فتواهـای بدون علم اسـت؛ بنابرایـن، خداوند صراحتاً از توقـف در ظن و گمان نهی 
ـمْعَ وَ الْبَصرََ وَ الْفُـؤادَ کلُّ أوُلئِـک کانَ عَنْـهُ  می‌کنـد و می‌فرمایـد: »وَ لا تقَْـفُ مـا لیَـسَ لَـک بِـهِ عِلـْمٌ إنَِّ السَّ
مَسْـؤلًًُا« )اسراء:36(. مضمـون آیـه بیانگـر ایـن مطلـب اسـت که انسـان باید عقیـده و عمل و عزمـش از روی 
علـم باشـد و تـا علـم بـه واقع پیدا نکرده اسـت، چیزی دربـاره‌ی آن نگویـد و تصمیم نگیرد )قرشـی،1377، ج 
6، ص 67(. چه‌بسـا، فتـوا دادن عالمـان دینـی، بـدون علـم، از مصادیـق آیـه‌ی بالا به‌شمار آیـد و از زمینه‌های 
ایجـاد شـبهه در میـان پیـروان مذاهب گـردد؛ زیرا آمیخته شـدن حق و باطـل را در پی دارد. سـفارش خداوند 
متعـال بـه پیـروی از علـم یقینـی، بـه سـبب عواقـب خطرناکـی اسـت کـه پیـروی از شـبهه در جامعـه ایجاد 
خواهـد کـرد؛ زیـرا وجـود شـبهه در جامعـه سـبب تضعیف اعتقـادات دینـی، از بین رفتن روابـط اجتماعی و 
ایجـاد بدبینـی، انحطـاط اخلاقـی و بـروز فتنه‌هـای اجتماعـی می‌شـود )ابن‌ابی‌الحدیـد، 1378، ج 3، ص 240؛ 

مـکارم شـیرازی،1374، ج 12، ص 120(.
ــرای شــیعیان ناتــوان  ــان ب ــان آن در روایتــی،  امــام عســکری)ع( در وصــف علــای بدکــردار فرمــود: »زی
ــان جــان  ــرا آن ــاران اوســت؛ زی ــرای حســین‌بن‌علی)ع( و ی ــد ب ــان ســپاه یزی ــا بیشــر از زی )و آســیب‌پذیر( م
ــد و  ــا شــک و شــبهه می‌اندازن ــوان م ــای بدکــردار در دل شــیعیان نات ــن عل ــد و ای و مــال ایشــان را گرفتن
ــه  ــت ک ــوان گف ــث می‌ت ــان حدی ــه ۴۰۴(. در بی ــهری،1384، صفح ــدی ری‌ش ــد« )محم ــان می‌کنن گمراهش
منظــور از شــیعیان ناتــوان کســانی هســتند کــه در زمینــه‌ی علــوم دینــی، در ســطح پایین‌تــری قــرار دارنــد 
و از لحــاظ علمــی بــه درجــه و مرتبــه‌ای نرســیده‌اند کــه بتواننــد مســائل را تجزیه‌وتحلیــل کننــد و بــا بیــان 

مســائل و فتواهــای نادرســت از ســوی برخــی از الگوهــای دینــی، دچــار شــک در یقینیــات می‌شــوند.
در روایتــی دیگــر، امــام صــادق)ع( در وصــف گروهــی از علــا کــه ویژگــی نفــاق دارنــد و قصــد آنــان 
ایجــاد شــبهه در میــان مــردم اســت، می‌فرمایــد: جماعتــی هســتند کــه نمی‌تواننــد بــه مــا ایــراد کننــد و بــه 
مــا نســبت بــدی و دروغ بدهنــد، اینــان نــزد مــا یــا شــاگردان مــا بعضــی از علــوم صحیحــۀ را یــاد می‌گیرنــد؛ 
ــور  ــنیدیم و آن‌ط ــور ش ــادق این‌ط ــا از حــرت ص ــه م ــد ک ــل می‌کنن ــد و نق ــیعیان می‌رون ــزد ش ــپس ن س
ــش  ــا پی ــد؛ ام ــروف می‌گردن ــث مع ــه راوی حدی ــوند و ب ــیعه موجــه می‌ش ــزد ش ــن روش ن ــا ای ــنیدیم. ب ش
ــد و از  ــان می‌دهن ــل آن ــادش تحوی ــا کم‌وزی ــم، ب ــل کردی ــه نق ــی را ک ــن مطالب ــد و ای ــا می‌رون ــمنان م دش
ــد و در  ــوه می‌دهن ــی صددرصــد جل ــالم متق ــان را ع ــیعه، خودش ــوام ش ــزد ع ــد. در ن ــوه می‌گیرن ــان رش آن
ــوم  ــا عل ــد و آن را ب ــا دروغ می‌بندن ــر م ــد، ب ــوه می‌دهن ــری جل ــا، خودشــان را طــور دیگ ــزد دشــمنان م ن
صحیــح مــا مخلــوط می‌کننــد. آن‌وقــت مردمــان بیچــاره و ناتــوان از شــیعیان مــا حرف‌هــای این‌هــا را قبــول 
می‌کننــد؛ بنابرایــن، هــم خــود گمــراه می‌شــوند و هــم مــردم را گمــراه می‌کننــد. ایــن علــا أضّر هســتند؛ 
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یعنــی ضررشــان بیشــر اســت بــر ضعفــای شــیعۀ مــا، از ضرر جیــش یزیدبن‌معاویــه بــر حســین‌بن‌علی و 
اصحابــش. چــرا ضرر این‌هــا بــر امّــت از ســپاه یزیــد بــر امــام حســین)ع( و اصحابــش بیشــر اســت؟ »بــرای 
ایــن جهــت کــه آنــان آمدنــد ارواح حســین‌بن‌علی و اصحابــش را بردنــد و امــوال را غــارت کردنــد؛ امــا ایــن 
علــای ســوء کــه ناصبــی و دشــمن مــا هســتند، احــکام را تغییــر می‌دهنــد و خودشــان را شــبیه دوســتان و 
موالیــان واقعــی مــا می‌کننــد. نشــان می‌دهنــد کــه دشــمن دشــمنان اهل‌بیــت هســتند، امــا مطالــب بیجــا 
و غلطــی را بــا شــک و شــبهه و بــا نهایــت تردســتی در قلــوب ضعفــای شــیعۀ مــا داخــل می‌کننــد؛ پــس آنــان 
را اضــال کــرده و از راه حــق گمــراه می‌کننــد و نمی‌گذارنــد کــه ایــن بیچاره‌هــا راه پیــدا کننــد« )طبرســی، 

بی‌تــا، ج 4، ص 249(.
می‌تــوان گفــت کــه ایجــاد شــبهات دینــی از ســوی برخــی از علــا در میــان مــردم دو صــورت دارد: 1. 
بــه ســبب فتواهــای بــدون علــم باشــد؛ 2. بــه ســبب عمــل کــردن برخــاف علــم باشــد کــه در ایــن صــورت، 

به‌عمــد صــورت می‌پذیــرد و علــت آن دنیاپرســتی و هــوی پرســتی اســت.

2. ایجاد تفرقه و اختلاف
تفرقــه عبــارت اســت از جداجــدا کــردن و پراکنــده شــدن ‌)فراهیــدی،1409، ج 5، ص 147(. ایــن ویژگــی 
ــام و وســیع‌تر، همــه‌ی  ــاس ع ــا در مقی ــاب منتســب شــده اســت؛ ام ــای اهــل کت ــه عل ــم ب ــرآن کری در ق
علــای منحــرف در هــر عــر و مــری را شــامل می‌شــود کــه ســعی در ایجــاد اختــاف و تفرقــه داشــته 
باشــند؛ بنابرایــن، خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »وَ مــا تفََــرَّقَ الَّذِیــنَ أوُتـُـوا الکْتــابَ إلَِّاَّ مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَتهُْــمُ 
الْبَینَــةُ« )بینــه:4(. خطــاب آیــه بــه اهــل کتــاب اســت و اینکــه آنــان پیــش از بعثــت پیامــر، جملگــی پیامــر 
اســام را تصدیــق کــرده بودنــد؛ امــا پــس از بعثــت متفــرق شــدند، برخــی بــه پیامــر و اســام گرویدنــد و 
برخــی هــم کافــر شــدند )کاشــانی،1336، ج 6، ص 326(. در آیــه‌ای دیگــر می‌فرمایــد: »وَ مــا تفََرَّقُــوا إلَِّاَّ مِــنْ 
ی لَقُضِــی بیَنَهُــمْ  ــوْ لا کلِمَــةٌ سَــبَقَتْ مِــنْ رَبِّــک إلِــی أجََــلٍ مُسَــمًّ ــمُ بَغْیــاً بیَنَهُــمْ وَ لَ بَعْــدِ مــا جاءَهُــمُ الْعِلْ
وَ إنَِّ الَّذِیــنَ أوُرثُِــوا الکْتــابَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَفِــی شَــک مِنْــهُ مُرِیــب« )شــوری:14(. باوجوداینکــه خداونــد بــا 
ــا همــه در یــک مســیر کــه هــان صراط  فرســتادن پیامــران و دیــن و قانــون شریعــت اراده کــرده بــود ت
مســتقیم بــود، قــرار بگیرنــد و راه تعالــی را طــی کننــد؛ امــا برخــی از مــردم )اهــل کتــاب( بــه ســبب هــوای 
نفــس و حســادت و حُــب دنیــا و وجــود دشــمنی در بینشــان، از پذیــرش قوانیــن الهــی و طــی کــردن راه 
کــال سر بــاز زدنــد و مســیر خــود را از مؤمنــان جــدا کردنــد و باعــث تفرقــه در جامعــه شــدند؛ امــا ایــن 
ــی  ــان حــق را به‌خوب ــود، بلکــه آن ــح نب ــا حــق، از روی جهــل و نشــناختن راه صحی گمراهــی و مخالفــت ب
ــدند  ــود ش ــس خ ــوای نف ــیطان و ه ــده‌ی ش ــس، بن ــته‌های نف ــروی از خواس ــت پی ــه عل ــناختند و ب می‌ش
)طباطبایــی، 1374، ج 18، ص 31(. در ایــن میــان، برخــی از عالمــان ادیــان مختلــف نیــز جــزو جداشــوندگان 
از مســیر حــق بوده‌انــد. ایــن افــراد بــه ســبب خُبــث باطــن، آموزه‌هــای دینــی را تحریــف کردنــد )هــان، ج 
2، ص 124(؛ ماننــد برخــی از مســیحیان کــه حــرت عیســی)ع( را به‌عنــوان خــدا معرفــی کردنــد و یــا ماننــد 
یهودیــان کــه بــه او تهمــت دروغ‌گــو بــودن زدنــد )طوســی، 1409، ج 2، ص 195(. برخــی از مســلمانان نیــز از 
روی نادانــی وقتــی دیدنــد امیرالمؤمنیــن)ع( بــه دســتور خــدا بــر همــه برتــر بــود، مذاهــب مختلفــی بــه وجود 
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آوردنــد و گرایــش بــه آرا و خواســته‌های دل خویــش پیــدا کردنــد. ایــن تفرقــه و اختــاف بــا علــم و از روی 
ــا، ج 1، ص 237(. حســادت و ســتم بــود )مجلســی، بی‌ت

ــد:  ــان می‌فرمای ــان آن ــه‌ی ایجادشــده در می ــد تفرق ــل و پیام ــوم بنی‌اسرائی ــاره‌ی ق ــی)ع( درب حــرت عل
ــاد و مهربانــی و  ــان تفرقــه افت ــه آخــر کارشــان »قــوم بنی‌اسرائیــل« آن هنــگام کــه بیــن آن پــس بنگریــد ب
ــد و  ــم افتادن ــان ه ــه ج ــدند و ب ــروه ش ــف و گروه‌گ ــا مختل ــخن‌ها و دل‌ه ــورد و س ــم خ ــا به‌ه الفت‌ه
پراکنــده گشــتند و باهــم جنگیدنــد؛ پــس خداونــد لبــاس عــزت را از تــن آنــان برکنــد و فراوانــی نعمتــش را 
از آنــان گرفــت و آنچــه باقــی مانــد، سرگذشــت آنــان اســت تــا مایــه‌ی عــرت عبرت‌گیرنــدگان شــود )شریــف 

ــه‌ی 192(. رضــی،1379، خطب

4. تحریف در حقایق دینی
تحریــف در لغــت از ریشــه‌ی »حــرف« و بــه معنــای لبــه و کنــاره اســت. »تحریــف الــکلام عــن موضعه« 
ــی از  ــق دین ــف در حقای ــر دادن آن ســخن اســت )جوهــری،1376، ج 4، ص 1343(. تحری ــای تغیی ــه معن ب
ــد و  ــرف از دین‌ان ــان منح ــی از عالم ــی آن برخ ــل اصل ــه عام ــت ک ــم اس ــرآن کری ــده در ق ــوارد مطرح‌ش م
عواملــی ماننــد کفــر و حســد و... زمینــه‌ی آن را فراهــم می‌ســازند؛ بنابرایــن، خداونــد در آیــات متعــددی بــه 

ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود:
- »یــا أیَهَــا الرَّسُــولُ لا یحْزنُـْـک الَّذِیــنَ یســارعُِونَ فِــی الْکفْــرِ مِــنَ الَّذِیــنَ قالُوا آمَنَّــا بِأفَْواهِهِــمْ وَ لَــمْ تؤُْمِنْ 
عُونَ لِقَــوْمٍ آخَرِیــنَ لَــمْ یأتْـُـوک یحَرِّفُــونَ الْکلِــمَ مِــنْ بَعْدِ  عُونَ لِلْکــذِبِ سَــاَّ قُلوُبُهُــمْ وَ مِــنَ الَّذِیــنَ هــادُوا سَــاَّ
مَواضِعِــهِ یقُولُــونَ إنِْ أوُتیِتُــمْ هــذا فَخُــذُوهُ وَ إنِْ لَــمْ تؤُْتـَـوْهُ فَاحْــذَرُوا وَ مَــنْ یــردِِ اللَّــهُ فِتْنَتَــهُ فَلـَـنْ تََملِْــک لـَـهُ 
نیْــا خِــزیْ وَ لَهُــمْ فِــی الْْآخِــرةَِ  ــرَ قُلوُبَهُــمْ لَهُــمْ فِــی الدُّ ــهُ أنَْ یطَهِّ ــمْ یــردِِ اللَّ ــهِ شَــیئاً أوُلئِــک الَّذِیــنَ لَ مِــنَ اللَّ
عَــذابٌ عَظِیــمٌ« )مائــده:41(. آیــه مربــوط بــه یهودیــان بنی‌النضیــر و بنی‌قریظــه اســت. جملــه‌ی »یحَرِّفُــونَ 
الْکلـِـمَ مِــنْ بَعْــدِ مَواضِعِــهِ« بــه معنــای آن اســت کــه آنــان ســخن خــدا را از محــل خــود )حــال و حــرام خــود 
را ذکــر کــرده بــود( تغییــر دادنــد. البتــه آرای مختلفــی از مفــران دربــاره‌ی ایــن آیــه بیان‌شــده اســت کــه 
عبارت‌انــد از:1. تغییــر دادن حکــم سنگســار کــردن بــه شــاق زدن دربــاره‌ی زنــای محصنــه؛ 2. تغییــر حکــم 
قصــاص قتــل بــه خونبهــا؛ 3-در تــورات، حــال را حــرام و حــرام را حــال کردنــد؛ 4. تحریــف ســخنان پیامــر 
ــان خیــر می‌نوشــتند  ــرای یهودی ــه دروغ‌هایــی می‌پرداختنــد و ب ــان او ب اســام)ص( از ســوی یهــود کــه از زب

)طبرســی،1338، ج 7، ص 40(.
- »مِــنَ الَّذِیــنَ هــادُوا یحَرِّفُــونَ الْکلـِـمَ عَــنْ مَواضِعِــهِ وَ یقُولُــونَ سَــمِعْنا وَ عَصَینــا وَ اسْــمَعْ غَیــرَ مُسْــمَعٍ 
یــنِ وَ لـَـوْ أنََّهُــمْ قالُــوا سَــمِعْنا وَ أطََعْنــا وَ اسْــمَعْ وَ انظُْرنْــا لـَـکانَ خَیــراً  وَ راعِنــا لَیــا بِألَْسِــنَتِهِمْ وَ طَعْنــاً فِــی الدِّ
ــهُ بِکفْرهِِــمْ فَــا یؤْمِنُــونَ إلَِّاَّ قَلیِــاً« )نســاء:46(. خطــاب آیــه بــه برخــی از  لَهُــمْ وَ أقَْــوَمَ وَ لکــنْ لَعَنَهُــمُ اللَّ
ــهِ«، یعنــی کلمــه‌ای را بــه کلمــه‌ی  ــنْ مَواضِعِ ــمَ عَ ــونَ الکْلِ علــای یهــود اســت و منظــور ازجملــه‌ی »یحَرِّفُ
دیگــر تبدیــل می‌کننــد یــا بعضــی از کلمه‌هــا را حــذف می‌نماینــد یــا بــه غیــر مصادیــق خــود برمی‌گرداننــد، 
اعــمّ از اینکــه ایــن کار از علــم بــه مصــداق و مقصــود صــورت بگیــرد یــا از جهــل بــه آن و ایــن کنایــه از 
منافقیــن امــت و از کاری اســت کــه آنــان نســبت بــه کلمه‌هــای کتــاب و ســنت انجــام داده‌انــد، آنجــا کــه 
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ــود  ــداق و بعضــی را از مقص ــد و بعضــی را از مص ــل کرده‌ان ــی را تبدی ــد و برخ ــان نموده‌ان بعضــی را کت
برگردانده‌انــد )ریاضی‌خانــی رضــا،1372، ج 4، ص 90(.

در روایتــی از امــام جــواد)ع( نقل‌شــده اســت کــه فرمــود: عالم‌نمایــان یهــودی و مســیحی را بشــناس؛ یعنــی 
کســانی کــه حقایــق کتــاب آســانی را پنهــان داشــتند و آن را )بــه ســود خویــش( تحریــف کردنــد و تغییــر 
دادنــد. اینــان از ایــن کار خویــش ســودی نبردنــد و بــه راه راســت نرســیدند؛ ســپس عالم‌نمایــان مســلمان را 
بشــناس؛ یعنــی آنــان کــه حــروف قــرآن را خــوب ادا می‌کننــد؛ امــا حــدود )احــکام( آن را )بــه ســود خــود 
و حاکــان ســتمگر( تغییــر می‌دهنــد. اینــان همــراه و همــکار سران و گردنکشــان‌اند و هــرگاه سردمــداران 
هواپرســتی و کام‌جویــی از یکدیگــر جــدا گردنــد، اینــان بــا کســانی خواهنــد بــود کــه دنیــای بهــری )رفــاه 
بیشــر( دارنــد و ایــن نتیجــه‌ای اســت کــه ایــن عالم‌نمایــان بی‌حقیقــت از علــم خــود گرفته‌انــد )حکیمــی، 
بی‌تــا، ج 2، ص 258(؛ بنابرایــن، بــا وجــود دانشــمندان لجــوج و خطرنــاک، امیــدی بــه اصــاح جامعــه نیســت 

و تحریفاتــی خطرناک‌تــر اســت کــه کارشناســانه و آگاهانــه باشــد )قرائتــی،1383، ج 1، ص 142(.

5. دین‌گریزی
دین‌گریــزی را می‌تــوان بــه معنــای کمرنـــگ شــدن ایــان و کم‌فــروغ شــدن چــراغ دیــن در زندگی افـــراد 
دانســـت، چنان‌کـــه یهودیـــان از خداپرســـتی فاصلــه گرفتنــد و بــه گوساله‌پرســتی روی آوردنــد )طــه: 85 ــــ 
88(. مطابــق آموزه‌هــای اســامی، دیــن امــری فطــری اســت و هیچ‌کــس نمی‌توانــد به‌طــور کامـــل بـــا دیـــن 
قطــع رابطــه کنــد؛ بنابرایــن، دین‌گریــزی بـــه معنـــای نفــی مطلــق دیــن نیســت؛ زیــرا بنــا بــر آیــات قــرآن 
مــرکان نیــز در شــار دیــن‌داران هســـتند و از سرنوشـــت دیــن خــود می‌هراســند )کافــرون: 6؛ المؤمنــون: 

26؛ آل‌عمــران: 73(.
یکـی از مـواردی کـه به‌عنـوان عامـل دین‌گریـزی مطـرح اسـت، اعمال خلاف دیـن از کسـانی اسـت که 
الگـوی دینـی شـناخته شـده‌اند. مـردم و به‌ویـژه جوانـان، بـا مشـاهده‌ی کسـانی کـه قـول و عملشـان یکـی 
نیسـت و درعین‌حـال، دعـوت بـه دیـن‌داری می‌کننـد، از خـود می‌پرسـند: اگـر دین خوب و ارزشـمند اسـت، 
چـرا مدعیـان آن بـدان عمل نمی‌کنند؟ کسـانی که پختگـی لازم درباره‌ی دین را ندارند و به آن حد از شـناخت 
و عرفـان مذهبـی نرسـیده‌اند تـا لغـزش افراد را به‌حسـاب خود آنان بگذارنـد، به‌محض دیدن خلاف و اشـتباه 
در اعمال الگوهـای دینـی، آن را به‌حسـاب دیـن و اخلاق می‌گذارند و نسـبت به همه‌چیز بدبین می‌شـوند؛ 
از همیـن رو، لغـزش الگـو و کسـی کـه به‌عنـوان منـادی دیـن مطـرح اسـت، خطرناک‌تریـن وضـع برای نسـل 
جـوان اسـت. بـرای افـرادی کـه دین و مذهب کاملاً برایشـان جا افتاده باشـد، این مسـائل مشـکلاتی را ایجاد 
نمی‌کنـد؛ زیـرا آنـان می‌داننـد کـه هـر شـخصی ممکن اسـت دچار خطا و اشـتباه شـود و یا هوای نفـس بر او 
غالـب گـردد و اعمالـی را برخلاف دیـن و مذهـب مرتکب شـود؛ ازایـن‌رو، کارهـای چنین فردی را به‌حسـاب 

دیـن او نمی‌گذارنـد )سـاجدی،1384، ص 287(.
در قــرآن کریــم، بــه صفــات و اعــال احبــار و رهبانانــی اشاره‌شــده اســت کــه مایــه‌ی فســاد جامعــه‌ی 
ــا  انســانی و ســد راه حکومــت عادلــه‌ی دینــی بوده‌انــد؛ بنابرایــن، خداونــد دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »یــا أیَهَ
ونَ عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ وَ  الَّذِیــنَ آمَنُــوا إنَِّ کثِیــراً مِــنَ الْْأحَْبــارِ وَ الرُّهْبــانِ لَیأکْلُــونَ أمَْــوالَ النَّــاسِ بِالبْاطِــلِ وَ یصُــدُّ
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هُْــمْ بِعَــذابٍ ألَیِــمٍ« )توبــه:34(. برخی  ــةَ وَ لا ینْفِقُونهَــا فِــی سَــبِیلِ اللَّــهِ فَبَشِّرِّ هَــبَ وَ الْفِضَّ الَّذِیــنَ یکنِــزُونَ الذَّ
از احبــار و رهبانــان بــا اعــال ناشایســت و مخالــف دیــن، از رســیدن حکومــت بــه غــرض و هدفــش کــه 
همانــا اصــاح مــردم و بــه وجــود آوردن جامعــه‌ی زنــده‌ی فعــال و رســانیدن افــراد آن به ســعادت فطری‌شــان 
اســت، جلوگیــری می‌کردنــد و بــه همیــن ســبب از میــان همــه‌ی مفاســد، تنهــا آن مفســده‌ای را بیــان کــرد 
کــه در تباهــی اجتــاع صالــح از همــه مهم‌تــر بــود و آن جلوگیــری ایشــان از راه خــدا و بازداشــن مــردم از 
پیــروی آن بــود؛ زیــرا ایشــان بــا همــه‌ی امکانــات و قــدرت خــود، چــه علنــی و چــه پنهانــی، دربــاره‌ی دیــن 
حــق و راه خــدا کارشــکنی می‌کردنــد و دائمــاً در ایــن عمــل اصرار و پافشــاری می‌نمودنــد )طباطبایــی،1417، 
ج 9، ص 333(. مــردم پیــش از آنکــه از مباحــث اســـتدلالی دربـــاره‌ی لـــزوم دیــن‌داری متأثــر باشــند، تحــت 
ــان را به‌حســاب  ــش هســتند و عملکــرد آن ــن خوی ــش، احــوال رهــران، حاکــان و وابســتگان دی ــر من تأثی
دیــن می‌گــذارد، چنان‌کــه رســول خــدا)ص( فرمــوده اســت: »اگـــر دو صـــنف از امـــت مـــن صالح باشــند، امت 
مــن صالــح می‌شــوند و چــون فاســد شــوند، امــت مــن فاســد می‌شــوند. ســـؤال شـــد یــا رســول‌الله، اینــان 
کدام‌انـــد؟ فرمـــود: فقیهـــان و حاکمـــان« )صـــدوق، 1376، ص 366(؛ بنابرایــن، همان‌گونــه که صــاح رهبران 
دیــن موجــب صــاح مــردم و از علــل رشــد دیــن و گرایــش مــردم بــه دیــن و ارزش‌هاســت، فســاد رهــران 
ــن‌رو، در  ــان خواهــد شــد؛ ازای ــزی آن ــردم و دین‌گری ــز موجــب انحــراف م ــون نی ــان و روحانی ــی و عالم دین
گزاره‌هــای دینــی تأکیــد شــده اســت کــه عالمــان و حاکــان دینــی پیــش از دعــوت دیگــران بــه دیـــن، خـــود 
بــه آموزه‌هــای دیــن عمــل کننــد، چنان‌کــه امــام علــی)ع( فرمــوده اســت: کســی کــه خـــود را پیشــوای دیگــران 
قــرار می‌دهــد، بایــد نخســت بــه آمــوزش خویــش، پیــش از تعلیــم دیگــران اقـــدام کنـــد و بایــد تربیــت او 

به‌وســیله‌ی عمــل و ســیره‌ی خویــش، پیــش از آمــوزش بــا زبــان باشــد )شـــریف رضــی،1414، ص 408(.

6. پیدایش بدعت‌های دینی
بدعــت در لغــت بــه معنــای انقطــاع و بریدگــی و ایجــاد چیــزی بــدون نمونــه‌ی پیشــین اســت )ابن‌فارس، 
1371، ج 1، ص 209؛ فراهیــدی،1410، ج 2، ص 54؛ طریحــی، 1375، ج 4، ص 299( و در اصطــاح، بــه معنــای 
وارد کــردن ســخنی اســت در مذهــب کــه گوینــده و عمل‌کننــده‌اش بــر روش و ســیره‌ی صاحــب شریعــت، 
کتــاب، ســنت و نیــز بــر طبــق اصــول محکــم و اســتوار و نمونه‌هــای بــه خیــر و صــاح دیــن نباشــد )راغــب 
ــس از رســول  ــه پ ــزی اســت ک ــد: بدعــت در شرع چی ــه مجلســی می‌گوی ــی، 1412، ص 111(. علام اصفهان
اکــرم)ص( عــادت شــده اســت )به‌عنــوان دیــن قلمــداد شــده( و دلیــل شرعــی خــاص یــا عامــی نیــز بــر جــواز 
آن در کار نباشــد )مجلســی،1403، ج 74، ص 202(. از پیامــر)ص( نیــز نقل‌شــده اســت کــه فرمــود: ایجــاد هــر 
امــری کــه در دیــن ســابقه نداشــته باشــد، بدعــت اســت و هــر بدعتــی گمراهــی اســت و هــر گمراهــی در 

آتــش اســت )هــان، ج 2، ص 263(.
واژه‌ی »بدعـت« در قـرآن ذکـر شـده اسـت و در آن بـه بدعـت رهبانیـت و مسـیحیان اشاره‌شـده اسـت؛ 
ینا بِعِیسَـی ابْـنِ مَرْیـمَ وَ آتیَنـاهُ الْْإنِجِْیلَ  ینـا عَلـی آثارهِِـمْ بِرسُُـلِنا وَ قَفَّ بنابرایـن، خداونـد می‌فرمایـد: »ثـُمَّ قَفَّ
وَ جَعَلْنـا فِـی قُلـُوبِ الَّذِیـنَ اتَّبَعُـوهُ رَأفَْـةً وَ رَحْمَـةً وَ رهَْبانِیـةً ابْتَدَعُوهـا مـا کتَبْناها عَلیَهِـمْ إلَِّاَّ ابْتِغـاءَ رضِْوانِ 
اللَّـهِ فَام رَعَوْهـا حَـقَّ رعِایتِها فَآتیَنَـا الَّذِینَ آمَنُـوا مِنْهُمْ أجَْرهَُـمْ وَ کثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِـقُونَ« )حدیـد:27(. کلمه‌ی 
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»رهبانیـت« از مـاده‌ی »رهـب« بـه معنـای خشـیت و تـرس اسـت و عرفـاً بـر تـرک دنیـا اطلاق می‌شـود، به 
اینکـه کسـی رابطـه‌ی خـود را بـا مـردم قطـع کنـد و یکسره بـه عبـادت خـدا بپـردازد و انگیـزه‌اش از این کار 
خشـیت از خـدا باشـد. کلمـه‌ی »ابتـداع« بـه معنـای این اسـت که انسـان سـنت و عملـی را باب کنـد که در 
هیـچ دینـی نبـوده باشـد و جملـه‌ی »مـا کتبناهـا علیهـم« در معنـای پاسـخ بـه سـؤالی تقدیـری اسـت. گویا 
کسـی پرسـیده اسـت: معنـای بدعت‌گـذاری آنـان چیسـت؟ فرمـود: اینکـه چیـزی را جـزو دیـن کننـد کـه مـا 
بـر آنـان ننوشـته‌ایم؛ بنابرایـن، معنـای آیـه ایـن اسـت کـه پیـروان مسـیح)ع( از پیـش خـود رهبانیتـی بدعـت 
نهادنـد کـه مـا آن را بـرای آنـان تشریـع نکـرده بودیـم )طباطبایـی،1417، ج 19، ص 304(. در سـوره‌ی مائده، 
بَّانیِـونَ وَ الْْأحَْبارُ عَـنْ قَوْلهِِـمُ الْْإثِـْمَ وَ أکَلهِِمُ  در نکوهـش علما یهـود و نصـاری می‌فرمایـد: »لَـوْلا ینْهاهُـمُ الرَّ
ـحْتَ لبَِئْـسَ مـا کانـُوا یصْنَعُـونَ« )مائـده:63(. این آیه‌ی شریفـه در مقام نکوهش عالمـان و روحانیان اهل  السُّ
کتـاب اسـت کـه بـا مشـاهده‌ی بدعت‌هـا و ناروایی‌هـا و حرام‌خواری‌هـای متـداول زمانشـان، عکس‌العملـی 
نشـان نمی‌دادنـد )شریـف لاهیجـی،1373، ج 1، ص 677(. آیـات دیگـری از سـوره‌ی مائـده، با همین سـیاق و 
مضمـون، رهبران دینـی یهـود و آنـان را کـه زبـان گفتن داشـتند؛ اما با هـدف جانـب‌داری از منافـع و مصالح 
دنیوی‌شـان سـکوت اختیـار می‌کردنـد، از امرونهـی الهـی و مبـارزه بـا منکرات خـودداری می‌نمودند و شـاهد 
ناروایـی بودنـد، نکوهـش کـرده اسـت؛ بنابرایـن، خداوند فرمـود: »لُعِـنَ الَّذِینَ کفَـرُوا مِـنْ بَنِـی إسِْْرائیِلَ عَلی 
لِسـانِ داوُدَ وَ عِیسَـی ابْـنِ مَرْیـمَ ذلِـک بِِما عَصَوْا وَ کانـُوا یعْتَدُونَ﴿﴾ کانوُا لا یتَناهَوْنَ عَنْ مُنکـرٍ فَعَلوُهُ لبَِئْسَ ما 
کانـُوا یفْعَلُـونَ« )مائـده:78- 79(؛ آنـان یکدیگر را از کارهای زشـتی که انجام می‌دادند، بازنمی‌داشـتند )و نهی 
از منکـر نمی‌کردنـد(. به‌راسـتی چـه بـد اسـت آنچـه انجـام می‌دادنـد. آیات بـالا ازجمله آیاتی اسـت کـه امام 
حسـین)ع( در خطبـه‌ی معـروف خود درباره‌ی )امربه‌معروف و نهـی از منکر( ایراد می‌کند و عالمان و محدثان 
عصر خـود را کـه خودباختـه‌ی زر و زور و تزویـر بنی‌امیه بودنـد، مورد عتاب قرار می‌دهد و به آنان هشـدار 
می‌دهـد کـه ایـن آیـات شـامل حـال آنـان می‌شـود، هـرگاه در برابـر بدعت‌هـا و ناروایی‌هـا و زورگویی‌هـای 
دسـتگاه حاکـم مرعـوب گردند، سـکوت اختیار کننـد و دیـن را وجه‌المصالحه منافع مادی و دنیای پسـت قرار 
دهنـد. در ادامـه‌ی همیـن خطبـه‌ی تاریخـی و تکان‌دهنده به دو اصـل )امربه‌معروف و نهی از منکر( اشـاره 
فرمـود و بـا اسـتناد بـه آیـه‌ی »وَ الْمُؤْمِنُـونَ وَ الْمُؤْمِنـاتُ بَعْضُهُـمْ أوَْلیِاءُ بَعْـضٍ یأمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَ ینْهَوْنَ 
هُ إنَِّ اللَّهَ عَزِیزٌ  کاةَ وَ یطِیعُونَ اللَّهَ وَ رسَُـولَهُ أوُلئِک سَـیرحَْمُهُمُ اللَـّ لاةَ وَ یؤْتـُونَ الزَّ عَـنِ الْمُنْکـرِ وَ یقِیمُـونَ الصَّ
حَکیـمٌ« )توبـه:71(، خاطرنشـان می‌سـازد که خداونـد در این آیه‌ی مبارکه، نخسـت از امربه‌معروف و نهی از 
منکـر به‌عنـوان شـاخصه‌ی جامعه‌ی ولایی اسلامی سـخن می‌گوید و سـپس بـه نمـاز و زکات و تعبد و بندگی 
می‌پـردازد؛ زیـرا خداونـد می‌دانـد کـه اگـر فریضـه‌ی امربه‌معروف و نهـی از منکر انجام شـود و اقامـه گردد، 
سـایر واجبـات و فرایـض دیـن از خرد و کلان احیا خواهد شـد؛ چـون امربه‌معروف و نهـی از منکر، دعوت به 
اسلام، مبـارزه بـا سـتم و مخالفت با سـتمگران، تقسـیم عادلانه‌ی ثـروت و بیت‌المال، گرفتن صدقـات و زکات 
و خمـس و نهـادن آن‌هـا در جایگاهـش و دادن بـه صاحبـان حـق اسـت. امـام سـپس عالمان دیـن را مخاطب 
می‌سـازد و از منزلـت و جایگاهـی کـه بـه برکـت اسلام در جامعه مسـلمین کسـب کرده‌اند، سـخن می‌گوید 
و مسـئولیت آنـان را در ایـن جایـگاه خاطرنشـان می‌سـازد و می‌فرمایـد: شما ای جماعـت! گروهـی هسـتید 
کـه بـه علـم و دانـش شـهره‌اید و به‌عنـوان خیـر از شما یاد می‌شـود و بـه نصیحت کردن شـناخته می‌شـوید 
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و در سـایه‌ی خـدا، در نظـر مـردم عـزت و هیبـت بـه دسـت آورده‌ایـد و شریـف و ضعیـف و مهتر و کهتر از 
شما حسـاب می‌برنـد و بـه شما احترام می‌گذارنـد و کسـانی شما را از خـود برتـر می‌داننـد کـه شما را بـر 
آنـان فضیلتـی نیسـت و منتـی بـر آنـان نداریـد. هـرگاه مـردم از حق خود محروم شـوند، شما را به وسـاطت 
می‌طلبنـد، شما بـا هیبـت پادشـاهان گام می‌نهیـد! آیـا این‌همـه جـز بـرای ایـن اسـت کـه مـردم امیدوارنـد 
بـرای احقـاق حـق خـدا قیـام کنید، هرچنـد در بیشترین حق خداونـد تقصیر می‌کنیـد! حق امامان را سـبک 
می‌شمارید، حـق بینوایـان را ضایـع می‌کنیـد؛ امـا حـق خودتـان را بـه خیـال خودتـان بـه چنـگ می‌آوریـد. 
نـه مالـی بـذل کرده‌ایـد و نـه بـرای آفریدگارتـان جانـی بـه خطـر افکنده‌ایـد و نـه بـه خاطـر رضـای خـدا از 
بسـتگانتان بریده‌ایـد. شما بـا ایـن اوصـاف از خدا تمنای بهشـت داریـد و هم‌جـواری پیامبران را می‌طلبید و 

نجـات از آتـش را آرزو می‌کنیـد؟ )حرانـی،1362، ص 237 - 238(.
بااین‌حــال، هرگــز نبایــد ســخنان امــام و ســایر روایــات یــا آیــات کریمــه‌ی قــرآن را بــه عــر و نســلی 
خــاص منحــر دانســت؛ زیــرا دیــن بــرای همــه‌ی عصرهــا و نسل‌هاســت و حــال و حــرام خــدا تــا قیامــت 
پابرجاســت و بــازار بدعــت و تحریــف هرگــز تعطیــل نشــده اســت و نخواهــد شــد و جنــگ حــق و باطــل در 
گســره‌ی گیتــی جــز بــا غلبــه‌ی حــق و نابــودی باطــل نبایــد خاتمــه یابــد؛ زیــرا اگــر حــق جــای پــای خــود را 

اســتوار نکنــد و اهــل حــق ســاح را بــر زمیــن گذارنــد، بایــد در انتظــار ذلــت و مــرگ حتمــی باشــند.
ــه  ــن ب ــان در دی ــیله‌ی دانای ــد، گاه به‌وس ــنت بوده‌ان ــن و س ــا دی ــف ب ــه مخال ــای نادرســت ک بدعت‌ه
ــن  ــد. وجــود برخــی از ای ــل آن‌هــا ماندگارشــان می‌کن ــن در مقاب ــای دی وجــود می‌آمــد و گاه ســکوت عل
بدعت‌هــا به‌ویــژه در زمینــه‌ی اعتقــادی، زمینه‌ســاز تفرقــه و ایجــاد مذاهــب جدیــد در دیــن می‌شــد و بــا 
وجــود اینکــه دیــن حقیقــی دســتورهایش واحــد و یکدســت بــود و به‌تبــع، بایــد پیــروان آن‌هــم یکدســت و 
متحــد می‌بودنــد؛ امــا ایجــاد بدعت‌هــای نــاروا و ناصحیــح و ســکوت عالمــان دینــی در مقابــل آن‌هــا، زمینه‌ی 
ــرار  ــل یگدیگرق ــان را در مقاب ــا آن ــرد و چه‌بس ــم می‌ک ــن را فراه ــک دی ــروان ی ــان پی ــیختگی می ازهم‌گس
مــی‌داد. نمونه‌هــای فراوانــی را می‌تــوان در دیــن اســام مثــال آورد؛ ازجملــه، بدعــت اعتقــاد بــه جســمیت 

دربــاره‌ی خداونــد متعــال کــه بــر اســاس آیــات قــرآن به‌هیچ‌وجــه پذیرفتنــی نیســت.

نتیجه‌گیری
آنچــه دربــاره‌ی یــک عمــل یــا رفتــار مهــم بــه نظــر می‌رســد، آثــار و پیامدهــای آن اســت. اعــال عالمــان 
در یــک جامعــه‌ی دینــی، بــرای پیــروان مذهــب الگــو خواهــد بــود و چه‌بســا مــردم بــدون مراجعــه بــه اصــل 
دیــن، بــه پیــروی از الگوهــای دینــی بپردازنــد. البتــه ایــن موضــوع اگــر بــر اســاس پیــروی از علــای منحــرف 
باشــد، انحــراف را در جامعــه‌ی دینــی رقــم خواهــد زد کــه گاه جبران‌ناشــدنی اســت. در آیــات و روایــات، 
پیامدهایــی بــر انحــراف عالمــان دینــی مترتــب اســت کــه در دنیــا و آخــرت گریبانگیــر آنــان و پیــروان ادیــان 
خواهــد بــود. پیامدهــای فــردی کــه عالمــان دیــن را در زمــره‌ی کفــار، گمراهــان، ظالمــان و... قــرار می‌دهــد و 
بــه دنبــال آن، حبــط عمــل و مجازات‌هــای دنیــوی و اخــروی را شــامل حــال آنــان می‌کنــد. از ســوی دیگــر، 
پیامدهــای اجتماعــی انحــراف نیــز در جامعــه‌ی دینــی مشــهود اســت کــه هــم مــردم را بــه انحــراف ســوق 
می‌دهــد و هــم اینکــه آنــان را نســبت بــه دیــن و دیــن‌داران بدبیــن می‌ســازد. ایجــاد شــبهه و القــای آن، 
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تحریــف، تفرقــه و اختــاف در میــان پیــروان ادیــان، دین‌گریــزی و بــه وجــود آمــدن بدعت‌هــا و... ازجملــه 
آثــار اجتماعــی انحــراف عالمــان دینــی اســت.

بــه وجــود آمــدن ایــن آثــار در یــک جامعــه‌ی دینــی برخــاف اراده‌ی الهــی و دعــوت انبیاســت؛ زیــرا 
هــدف آنــان ایجــاد وحــدت و ســوق دادن مــردم بــه دینــی واحــد اســت؛ امــا چه‌بســا جهــل و بی‌خــردی، 
انحــراف در معرفــت، ایــان و عمــل در میــان برخــی از عالمــان به‌ظاهــر دینــی، مــردم را از مســیر واقعــی 

ــازد. ــن منحــرف می‌س دی
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